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گرفت. درس آیٌذٍ ًگری، درس ًظن ُّواٌُگی، درس دّری از رقابت ُای غلط ـ ایٌِا برای ها درس است! گاُی بایذ از دشوي ُن یاد  

. ... 
2
ـ حال ببیٌیذ در کشْر ها خیراى اهْال خْد را چَ هی کٌٌذ! خیلی کَ فِین باشٌذ صرف ساخت بیوارستاى هی کٌٌذ. اگر کسی یافت شْد کَ  

 ی خْاٌُذ خْاًذ کَ راٍ را گن کردٍ است!ذ ُوَ ّی را احوقعلْم اًساًی کٌ گاٍپژُّشساخت یک صرف هثلا بخْاُذ اهْال خْد را 
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 .161فراهرز رفیع پْر، تْسعَ ّ تضاد، ص ًقل از:  ـ 
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ـ البتَ در توام ایي هراحل ًبایذ از ًقش دشوٌاى استعوارگر کَ کشْر سرشار از هٌابع ایراى را از دست دادٍ بْدًذ ّ دائن در اًذیشَ  

ُواى گًَْ کَ گفتَ شذ، تْسعَ اسب ترّای آًاى بْد کَ تْسط برخی غافلاى ّ چَ بسا هغرضاى ّارد کشْر براًذازی بْدٍ اًذ غافل شذ. 
 شذ ّ کرد آى چَ کرد.
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